
 ١انقلاب در تکنولوژى نظامى
 بارى بوزان: نويسنده

 محب على ديانى: مترجم
استراتژيک معاصر را تعيين کرده و زبانى که         ) مطالعات(تکنولوژى بخش اعظم دستور کار    

مفاهيم گسترده و سياسى ترى نظير      . استراتژى با آن مورد مباحثه قرار مى گيرد، را به وجود مى آورد            
. تروريسم، قدرت و امنيت، عمدتاً توسط تکنولوژى رايج زمان شکل مى گيرند           جنگ، بحران، اتحاد،    

مثلاً مشکل امنيت نظامى انگليس در سالهاى قبل از شکل گيرى نيروى هوايى اين کشور را با بعد از                    
ICBMقاره پيما (آن و يا توان ايالات متحده آمريکا در سالهاى قبل از به کارگيرى موشکهاى بالستيک           

موضوعاتى که مستقيماً به استراتژى مربوط مى شوند نظير دفاع،          .  از آن را با هم مقايسه کنيد       و بعد ) 
انبوه . مسابقات تسليحات و خلع سلاح اساساً متأثر از تکنولوژى اند         ٢بازدارندگى، انهدام قطعى متقابل،   

و ) ASW,ASAT,ABM(کلمات و علامات اختصارى که مباحث استراتژى را تغذيه نموده اند نظير            
 .غيره همگى بيانگر تکنولوژى نظامى اند

انقلاب در  . ولى تکنولوژى هيچگاه به اندازه امروز در استراتژى جايگاه مرکزى نداشته است           
تکنولوژى نظامى که تا ميانه قرن نوزده ادامه يافته است، پايه هاى اين انقلاب و نهايتاً آثار آن، محتويات                   

 .اين مقاله را تشکيل مى دهد
  تاريخ انقلاب تکنولوژيک-١

تا آنجا که تاريخ مکتوب نشان مى دهد تکنولوژى نظامى يکى از فاکتورهاى مهم استراتژى                
نمونه ٣.برخى از مطالعات سودمند، پيشرفت و نقش تکنولوژى را بررسى و تحليل کرده اند             . بوده است 

مصريان باستان  . ن داده اند  هاى کلاسيک زيادى اهميت تکنولوژى نظامى در امور استراتژيک را نشا           
که شمشيرهايى از برنز داشتند از دشمنانى که شمشيرهاى سخت ترى از آهن داشتند شکست خوردند و                 
يونانيان باستان عمدتاً به علت اين که استفاده همگانى از تن پوشهاى سخت به آنها امکان مى داد که                    

. اى عظيمى از ايرانيان را شکست دهند      تاکتيهاى جنگ تن به تن را گسترش دهند، توانستند گروه          
ساخته شدن کمان بلند، تيرکمان و نيزه بلند به برترى شواليه هاى سوار بر اسب در اروپاى مرکزى                   

                                                                          

1 - Barry Buzan, The Revolution in Military technology  An Introdiction to Strategic stud

ies(Macmillan:1987)pp.17-36. 
2 -MAD 
3 - Brodie and Brodie, 1973:Diagram Group, 1980: Howord, 1976: McNeill, 1982; Pearton

, 1982; Tsipis, 1985; Wintring ham Blashford-Snell,1973. 



در طول قرن چهاردهم با آمدن توپهاى ابتدايى به صحنه کارزار، برج و باروهايى با                  . پايان داد 
 ميلادى با پيشرفت صنعت کشتى      ١٨٥٠ دهه   در اواخر . ديوارهاى ضعيف مورد مخاطره قرار گرفت     

سازى، اختراع موتورهاى بخار و طراحى تفنگ، ديگر با کشتيهاى قديمى چوبى که مهمترين قسمت                
 .نيروى دريايى را به مدت سه قرن تشکيل داده بود به ميدان کارزار رفتن، به معنى خودکشى بود

اما اهميت  . ى نظامى جلوه گر مى سازد     تاريخ گذشته به وضوح اهميت تکنولوژى را در استراتژ        
تاريخ سير  . تا الگوهاى قديمى  . تکنولوژى مدرن نظامى بيشتر توسط تغييرات اخير تعريف مى شود          

اختراعات تکنولوژيکى را به حدى کند نشان مى دهد که استمرار سيستمهاى تسليحاتى برجسته تر از                
 ارتش روم طى شش قرن از فتح يونان تا سقوط           تکنولوژى نظامى . تغييرات آن سيستمها ديده مى شوند     

کشتى هاى جنگى مورد استفاده عثمانى و مسيحيان در طى جنگهاى مديترانه             . رم تغيير زيادى نکرد   
در ٤ کاملاً شبيه به کشتى هاى جنگى يک عرشه اى يونانى آن بود که عليه زرکسها               ١٦اى آنها در قرن     

کشتيهاى خطوطى که در مدخل تنگه جبل الطارق در         . ت قبل از ميلاد مورد استفاده قرار گرف       ٤٨٠
مورد استفاده  ٥ در جنگ کريمه   ١٨٥٤-٥٦ ميلادى جنگيدند و حتى کشتيهايى که تا سالهاى          ١٨٠٥

ابداع شده  ٦ بوسيله هنرى هشتم   ١٦قرار گرفتند شباهت به کشتى هايى داشتند که در نيمه اول قرن              
 و تکامل توپهاى سنگين در      ١٦د تحول پارو به بادبان در قرن        به عبارت ديگر، تغييرات انقلابى مانن     . بود

تغييرات تکاملى ابزارى مانند پيشرفت سيصد      . ، تا قبل از قرن نوزدهم بسيار زياد بود        ١٤اواخر قرن   
 بطئى و آرام بود و به اين دليل به ندرت باعث             ١٦ساله تفنگهاى خودکار از تفنگهاى شمخال قرن        

 کاملاً به ١٨پيروزيهاى شگفت انگيز ناپلئون در پايان قرن . اع استراتژيک شد  تغييرات ناگهانى در اوض   
 .سبب طرز استفاده ابتکارى از سلاحهاى موجود بود، و به ندرت به سبب ابداع در خود سلاحها بود

انقلاب صنعتى  .  تحولى اساسى در تکنولوژى نظامى در جريان بود        ١٩به هر حال، تا ميانه قرن       
 روزافزون از انرژى و ماشينهاى صنعتى فرآيند توليد، به حدى رسيده بود که پى در پى                  با بهره مندى  

 يک دوره طولانى از يکنواختى      ١٩حدوداً از ميانه قرن     . باعث تغييرات اساسى در تکنولوژى شد     
آن وضعيت هنوز   . تکنولوژيکى واقعاً پايان يافت و دوره جديدى از تغييرات متوالى خود را نشان داد              

دامه دارد، بنابراين مى توان اواسط قرن نوزده را مرز مشخص تاريخى در رابطه بين استراتژى و                    ا
در ادوار  . در هر دو سوى اين مرز تاريخى، تکنولوژى از اهميت برخوردار است            . تکنولوژى دانست 

                                                                          

4 - Xerxes 
5 - Crimian War 
6 - Henry the VIII 



پرى شدن  پس از س  . قبل از اين مرز زمانى، براى قرنها يکنواختى حکمفرما و تغييرات بسيار اندک بود             
آن دوره، تغييرات به قدرى به سرعت انجام مى پذيرد که عمر رزم ناوها، تانکها و بمب افکنهاى دور                    

حتى در همان دوره ده ساله      . پرواز بيش از يک دهه نبوده و انواع جديدترى به بازار عرضه مى شود              
دتر با انواع قديمى    تغييرات هر يک از انواع جنگ افزارها آن قدر مشخص مى باشد که مدلهاى جدي               

 ميلادى قابل مقايسه    ١٩٢٠مثلاً بمب افکنهاى دهه     . آن از نظر ارزش و يا توانايى قابل مقايسه نيستند         
 . نيستندBack-File يا B،Stealth-١با انواع 

قواعد جديد تغييرات تکنولوژيکى به اين معنا بود که شرايط استراتژى نظامى محکوم به تحولات               
اولاً تغييرات از نظر ميزان و تعدد آن قابل         : ب در تکنولوژى از دو جهت کيفى بود       انقلا. مداوم است 

از اين نظر اين    . توجه بود و ثانياً توان توليد محصولات به صورت انبوه به طور ناگهانى رشد کرد                
ير تغييرات کيفى بود که هر اختراع جديد، مثل تفنگهاى خودکار، اساساً يکى از توانهاى قبلى را تغي                 

داد و يا مثل زيردرياييها، هواپيماها و ماهواره هاى شناسايى، توانائيهايى را که قبلاً هرگز وجود                   
اين پيشرفتهاى کيفى با توجه به سرعت زياد خود، تواناييهاى            . نداشت، در اختيار بشر قرار داد      

 .تکنولوژيکى را در هر دو زمينه نظامى و غيرنظامى وسعت بخشيد
اين . يک جبهه وسيع رخ داد و تمامى ابعاد اجتماع را تحت تأثير قرار داد               اين تغييرات در    

تغييرات خود، هم بازتاب و هم نيروى محرکه پيشرفتهاى همه جانبه در دانش بشرى و ساختار اجتماعى                 
تغييرات مطلقاً و يا عمدتاً براساس تمايل به تکامل جنگ افزارها صورت نگرفت بلکه بهبود جنگ                . بود

در نتيجه هيچ جنگ جديدى با شرايط جنگ قبل از خود به وقوع               . ا نتيجه آن تغييرات بود    افزاره
براساس قواعد جديد، تغييرات    . بنابراين زياد نمى توان بر تدابير استراتژيک متکى بود        . نخواهد پيوست 

 . تکنولوژيکى رهبرى تجديد نظرهاى مداوم در استراتژى را به دست گرفت
 ميزان و وسعت تأثيرات اين انقلاب تکنولوژيکى در اين مقال نمى              توضيح کامل در مورد   

قدرت آتش، پوشش،   : تأثيرات اساسى آن در پنج نوع توانايى خودنمايى مى کند که عبارتند از            . گنجد
 .تحرک، ارتباطات و اطلاعات

  قدرت آتش-الف

تاکنون که  انقلاب تکنولوژيک تأثير آنى و عمده اى بر قدرت آتش داشت، و اين تأثير                  
نوآوريهاى اوليه فقط   . سلاحهاى هسته اى اساس استراتژى ابرقدرتها را تشکيل مى دهند، وجود دارد            

 به کارگيرى تفنگهاى فتيله اى به جاى        ١٧مثلاً در قرن    . باعث تغييرات جزى در ميزان توانايى شد      



تفنگهاى ته پر به     که   ١٨٤٠ليکن در دهه    . تيروکمانهاى ابتدايى، تحول بزرگى را موجب نمى شد        
عرضه شدن  . صورت گسترده اى جايگزين تفنگهاى فتيله اى شد قدرت آتش نيز افزايش يافت               

سلاحهايى با کيفيت بالا در بازار به اين معنى بود که با استفاده از سلاحهاى مدرن به جاى تعداد                     
ز قادر باشند در هر دقيقه      مثلاً اگر ده سربا   . بيشترى سرباز راحت تر مى توان قدرت آتش را افزايش داد          

 بار شليک مى کنند، توليد مى       ٥ سرباز که هر کدام      ٢٠ مرتبه شليک کنند، قدرت آتشى سه برابر         ٣٠
سرعتهاى بالاتر شليک همراه با دقت عمل زياد مى تواند به صورت تصاعدى تعداد تلفات دشمن                . کنند

 .را افزايش دهد
 در اين زمينه به کار گرفته شد قدرت آتش را           پيشرفتهاى علم شيمى، متالوژى و مهندسى که      

ميزان بالاى قدرت آتش به علاوه بردهاى بيشتر، دقت عمل، قابل اعتماد بودن و              . به شدت افزايش داد   
تفنگهاى خودکار براى اولين بار در جنگ داخلى        .قدرت تخريب بيشتر روى هدف را نيز به همراه آورد         

گلوله در دقيقه شليک    ٦٥٠ اين تفنگها قادر بودند تا       ١٨٨٣تا سال   آمريکا مورد استفاده قرار گرفتند و       
اختلاف بين اين قدرت آتش با حداکثر سه يا چهار گلوله اى که ماهرترين سرباز با تفنگ ته پر                   . کنند

فولاد مرغوبتر  . توپ نيز به سرعت تغيير نمود     . مى توانست شليک کند، ميزان تغيير را نشان مى دهد         
مهندسى پيشرفته تر امکان ته پر نمودن توپ و         . وله هاى بزرگتر و قويتر را فراهم کرد       امکان ساختن گل  

اينگونه توپ داراى برد بيشتر، قدرت      . سپس امکان ساختن لوله هاى خاندار براى توپ را فراهم کرد          
توپهاى جديد از نظر اندازه به      . آتش بيشتر و دقت عمل بيشترى نسبت به توپهاى قديمى سرپر داشت           

در زمان جنگهاى ناپلئون، وى قادر      . چندين برابر حتى توپهاى دريايى قبل از دوره صنعتى شدن رسيدند          
ليکن در ميانه قرن نوزدهم گلوله هاى       .  پوند را شليک کند    ٣٢بود گلوله هاى توپ يکپارچه به وزن        

رت شليک   توپهايى ساخته شدند که قد     ١٩١٤انفجارى جايگزين گلوله هاى يکپارچه شد و تا سال          
آثار اين تحولات در صحنه هاى جنگ در جنگ داخلى          . گلوله هاى انفجارى به وزن يک تن را داشتند        

اين واقعيت سبب بيدارى خاص  .  هزار نفر کشته برجاى گذاشت     ٦٠٠آمريکا به نمايش گذاشته شد که       
جهانى اول آغاز   و عام مردم اروپا به عنوان مرکز قدرت جهان نگرديد، تا اينکه کشتار دردناک جنگ                

 . شد
سير صعودى قدرت آتش تاکنون ادامه داشته است اگرچه برخى از تکنولوژيها به علت عدم                

در حال حاضر دفعات و     . امکان توسعه بيشتر در آنها و يا عدم استفاده از آنها به نهايت خود رسيده اند               
مل و قابل اعتماد بودن نسبت به       تعداد شليک کاملاً مکانيکى شده است و با توجه به توانائيها، دقت ع            



اکنون سلاحهاى هسته ايى ساخته مى شوند که با يک           . توان موجود در اولويت بالاترى قرار دارند      
انفجار قدرت انهدام هر هدف قابل تصورى را دارند، و هيچ هدفى وجود ندارد که حتى اگر بتواند در                   

 مگاتنى  ٦٠ر باشد در مقابل يک کلاهک       مقابل چندين کلاهک جنگى يک مگاتنى استقامت کند، قاد        
 :همان طور که يکى از نويسندگان در مورد انقلاب اتمى گفته است. دوام بياورد

  قدرت آتش به اندازه اى ناچيز بود ] ميلادى١٩٤٥تا قبل از [ًبراى هزاران سال
 که امتحان عالى براى علم لشگرکشى اين بود که آن را ذخيره کند تا در موقع 

 ولى ناگهان، اين قدرت آتش چنان عظيم شد که . ن بحرانى به کارگيردو زما
 ً.آزادکردن بيش از مقدار ناچيزى از اين قدرت يک ديوانگى محسوب مى شود

اين افزايش توان و قدرت تخريب همان وضعيت منحصر به فرد تاريخى است که به تفکر استراتژيک                   
فزايش در برد و دقت سيستمهاى پرتاب بيشتر شده         نيز با ا  ٧قدرت آتش خام  . کنونى شکل داده است   

 .است
بمب افکنهاى دور پرواز و موشکهاى قاره پيما قابليت پرواز به دورترين مسافتها در روى کره زمين را                  

سلاحهاى هدايت  . اگر امکان پيشرفت بيشترى باشد فقط در زمينه دقت عمل آنها است           . پيدا کرده اند  
ً تک شليک برابر است با کشتن ً         شوند تقريباً به اهداف خود     دست يافته اند و اين حتى از        ٨ که

با توجه به اين دقت عمل نياز به قدرت تخريب زياد    . مسافتهاى چندين هزار کيلومترى امکان پذير است      
 .و آتشبارى بيش از حد نيز تقليل مى يابد

  محافظت-ب

همانگونه که  . همراه شد انقلاب در قدرت آتش، زمانى با تحول ديگرى در محافظت شخصى             
فولاد با مرغوبيت زياد امکان ساختن توپهاى بهترى را فراهم کرد، امکان ساختن زره پوشهاى بهترى را                 

در اوايل انقلاب تکنولوژيک بعضاً زره پوشها عملکرد بهترى نسبت به قدرت آتش             . نيز به وجود آورد   
وضعيت بن بست به وجود آمده بين دو رزمناو         داشتند که بهترين نمونه آن در جنگ داخلى آمريکا و در            

در حال حاضر اگرچه پوشش زرهى مفيد است ليکن پيروزى در گرو             . بود١٠و مرى مک  ٩و مانيتور 
براى هيچ چيز نمى توان آنچنان پوشش زرهى فراهم نمود که از نابودى مصون               . قدرت آتش مى باشد   

                                                                          

7 - Raw Fire Power 
8 - single shot equals kill 
9 - Monitor 
10 - Merrimac 



 نيز  ١٩٨٠ره موشکهاى قاره پيما در دهه       بماند و اين همان واقعيتى است که در مورد سلوهاى ذخي           
اين . انجام مى پذيرد  ١١اکنون محافظت از خود به بهترين وجه آن در شکل اختفاء          . باعث نگرانى شده بود   

اختفاء مى تواند به صورت برهم زدن سيستمهاى رديابى دشمن توسط دستگاههاى الکترونيک و يا                 
مشکل نمودن رديابى، قرار دادن سيستمها بر سکوهاى        از نمونه هاى    . مشکل نمودن رديابى اهداف باشد    

 .متحرک و يا قرار دادن آنها روى زيردريايى است
جالب توجه اين که انقلاب در قدرت آتش چنان پيشرفت کرده است که قوى ترين پدافند را                 

موشکهاى کوچک، سريع، قوى و دقيق به تازگى موجب نابودى           . عليه خود به وجود آورده است     
پيشرفته ترين اين موشکهاى هدايت     . ى بزرگترى نظير تانکها، هواپيماها و کشتيها شده اند         سکوها

. حتى مى تواند عليه موشکهاى ديگر همانند يک سيستم ضدموشک نيز استفاده گردد             ١٢شونده دقيق 
رئيس جمهور ريگان، مبالغ هنگفتى را خرج تکميل        ١٣)جنگ ستارگان (هواداران طرح دفاع استراتژيک   

اما تا آن زمان که     . قدرت آتش دفاعى مى کنند که مانع از ورود موشکهاى غيرقابل دفاع گردند            انواع  
محافظت لاجرم  ) اگر چنين چيزى امکان پذير باشد      (اينگونه تکنولوژيها براى دفاع مؤثر واقع شوند       

ه قدرت  محافظت حاصل از بازدارندگى متکى بر موازن      . بايستى بر تأثير روانى بازدارندگى متکى باشد      
آتشى خواهد بود که بر آن اساس هر طرف مى تواند ضربات عظيمى را به امکانات غير متحرک طرف    
مقابل وارد کند و هيچکدام از طرفهاى درگير عملاً قادر نيست از وارد شدن چنين ضربه اى ممانعت به                   

پذيرى کشور  در چنين وضعى انگيزه به کارگيرى زور به دليل عواقب ناشى از آسيب               . عمل آورد 
 .مهاجم در مقابل قدرت آتش کشور مدافع محدود مى گردد

  تحرک-ج

در دريا اين تحول با جايگزينى      . در اوسط قرن نوزدهم، انقلابى در قوه تحرک به وجود آمد           
 کشتهاى  ١٨٥٠در سال   . کشتيهاى چوبى و بادبانى با کشتيهايى از آهن و موتورهاى بخار ظاهر شد            

 ميلادى در يک مرحله کوتاه تکاملى       ١٨٧٠املاً در صحنه بودند اما تا آغاز دهه         توپدار قديمى هنوز ک   
کشتيهاى فلزى مى توانستند در     .  ساخته شد  HMS Devostationاولين کشتى تمام بخار مدرن به نام      

اندازه هايى چندين برابر کشتيهاى چوبى ساخته شوند و تا زمانى که جنگ جهانى اول آغاز شد                   
با توجه به پيشرفتهاى مستمرى     . تا شش برابر سنگين ترين کشتى چوبى وزن داشتند        کشتيهاى جنگى   
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که در قدرت آتش و پوششهاى زرهى حاصل مى شد هر کدام از اين کشتيها مدرنتر از نوع قبلى خود                    
 بود که به توپهاى سنگين نيز       HMS Dread noughtشايد مشهودترين انواع اين رزمناوها      . بودند

ن کشتى جنگى مجهز به امکانات تکنولوژيک جديدى از جمله موتورهاى توربينى بخار و               اي. مجهز بود 
انواع قبلى کشتيهاى جنگى    . تلفن بود، و با طراحى جديد ده توپ سنگين نيز در آن نصب شده بود               

يکى از انواع کشتى    . تنها داراى چهار توپ سنگين و چندين توپ متوسط و سبک بودند               
Dread nought    قدرت آتش سنگين آنچنان ممتاز بود که با سه کشتى از انواع قبلى خود                از نظر
 .برابرى مى کرد

انقلاب در تحرک استراتژيک روى خشکى از راه آهن آغاز گشت و اين وضعيت با گسترش                 
راه آهن اين امکان را فراهم مى ساخت که تعداد          . سريع راه آهن تا نيمه دوم قرن نوزدهم ادامه داشت         

نظير .  نفرات و تجهيزات آنها با سرعت غيرقابل تصورى از نقطه اى به نقطه اى انتقال يابند                بيشمارى از 
قدرت آتش، تکنولوژى حمل و نقل نيز قدرت ارتشهاى بهره مند از آن را در مقايسه با ارتشهايى که                    

ى توانستند سريعتر   با استفاده از اين امکان نه تنها اين ارتشها م         . فاقد آن بودند چندين برابر افزايش داد      
از دشمنان خود آماده رزم گردند، بلکه در صحنه جنگ قادر بودند در گروههاى بزرگ از يک سوى                  

 .جبهه به سوى ديگر منتقل شوند
نقش راه آهن در تسريع به کارگيرى ارتشها چنان حياتى شده بود که امکانات راه آهن در                  

تمام نقشه نظامى آلمانها    ١٤. جنگى را تشکيل مى داد     اروپاى قبل از جنگ جهانى اول زيربناى طراحيهاى       
. در اين خلاصه مى شد که با تحرک سريع و برتر خود قبل از رسيدن نيروهاى روس، فرانسه را بکوبند                   

اين وضع تکنولوژيکى، بيانگر موازنه نامتعادل و خشک قدرت بود که خود در شروع جنگ در سال                  
رهاى درونسوز قابل اطمينان در اواخر قرن نوزده انقلاب در          با ساختن موتو  .  ميلادى سهيم بود   ١٩١٤

خودروهاى جاده اى، انعطاف پذيرى جابجاييهاى گسترده که        . تحرک، وسعت بيشترى به خود گرفت     
اصلاحات در اين خودروها    . قبلاً توسط راه آهن به وجود آمده بود را تا حد قابل توجهى افزايش دادند              

به ارتشها داد،   ) آنگونه که اکنون يگانهاى موتورى از آن برخوردارند       ( را نه تنها آزادى عمل در تحرک     
به علاوه موتورهاى درونسوز . بلکه امکان ايجاد قدرت آتش متحرک را در شکل تانکها فراهم ساخت      

اين تکنولوژى، فعاليتهاى نظامى را به      . امکان ساختن هواپيماها و زيردرياييهاى موتورى را فراهم آورد        
. امکان پذير ساخت که در زمانهاى قبل فقط با تحمل خطرات بسيار زياد امکان پذير بود                 صورتى  
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زيردرياييها به سرعت بخشى از نيروى دريايى را تشکيل دادند و با توجه بر آسيب پذيرى کشتيها در                   
را تشکيل  مقابل ابزار انفجارى هدايت شوند، شايد در آينده زيردرياييها بخش قابل اعتماد نيروى دريايى               

 .دهند
اما . هواپيما براى اولين مرتبه در جنگ جهانى اول در مأموريتهاى شناسايى به کار گرفته شد              
اين . به زودى با اصلاحاتى، اين هواپيماها در حملات زمينى و جنگهاى هوايى نيز شرکت کردند                

برداشتن . يافتندهواپيماها به زودى نسبت به کشتيهاى هوايى ساخت آلمان به عملکرد بهترى دست                
گامهاى اساسى در تکنولوژى ساخت هواپيما، در بين دو جنگ جهانى، اين سلاح هوايى را به                   

هواپيماهاى بمب افکن در ستون فقرات قدرت دريايى جاى          . مؤثرترين اسلحه جنگى بدل ساخت    
 قادر  نيروى هوايى، کشورها را   . گرفت و يکى از وظايف اساسى نيروى دريايى کنترل آسمانها شد           

ساخت قبل از اين که ارتش حريف خود را به شکست کامل بکشانند ضربات عمده اى را در                     
هواپيمات قدرت تحرک نظاميان را افزايش داده و ترکيبى از تحرک           . مسافتهاى دور بر دشمن وارد کنند     

ارتش آلمان در جنگ    . زمينى و قدرت هوايى امکان هدايت جنگهاى صاعقه وار را فراهم ساخت             
اکنون تکنولوژى ساخت هواپيما به . هانى دوم، اينگونه جنگها را به مؤثرترين شکل خود هدايت کردج

سرعت، ارتفاع، مقاومت و ظرفيت حمل هواپيماها همگى افزون بر ده           . کمال خود نزديک شده است    
تأثير، سال است که به حد مفيد خود رسيده اند و اگر اصلاحاتى در حال انجام است در زمينه ميزان                     

.  تدافعى و الکترونيک مى باشد     -سرعت، استفاده چند منظوره از آنها، بهينه کردن سيستمهاى تهاجمى         
اما موشکها  . هواپيماها همچنان به عنوان مؤثرترين وسيله انجام بسيارى از مأموريتهاى باقى خواهند ماند            

اها را در ماندن در صحنه جنگ       قسمتى از وظايف آنان را به خود اختصاص داده اند و توانايى هواپيم            
 . مورد تهديد قرار مى دهند

در چند دهه اخير انقلاب در تحرک به بزرگترين و آخرين عرصه خود سرايت کرده است و آن          
اما . تاکنون حضور انسان در فضا در ميزان بسيار کوچک و در کوتاه مدت بوده است               . فضا است 

و همانگونه که يکى از نويسندگان داستانهاى . قعيت نيستامکان حضور دائمى انسان در فضا دور از وا      
تخيلى علمى مطرح نموده مرز لايتناهى فضا، امکان گسترش نامحدود انقلاب تکنولوژيک را فراهم مى                

 .تا امروز فضا در ارتباط با دو زمينه ارتباطات و اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است١٥.کند

  ارتباطات-د
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تلگراف نيز نظير راه    . طات در نيمه قرن نوزدهم با اختراع تلگراف آغاز شد         انقلاب در ارتبا  
آهن به سرعت گسترش يافت و با فراهم آوردن امکان ارتباط سريع در فواصل طولانى در خدمت                   

تلگراف بى سيم به عنوان شکل پيشرفته تر ارتباط راديويى در پايان قرن             . انقلاب در تحرک قرار گرفت    
به وسيله راديو، واحدهاى زمينى و دريايى مى     . ف بيشترى به سيستم خشک تلگراف داد      نوزدهم، انعطا 

اين انقلاب به شکل ماهواره به فضا نيز راه يافت و            . توانستند دائماً در تماس با کنترل مرکزى باشند       
 مقادير عظيمى اطلاعات به راحتى در دسترس قرار گرفت و تأثير آن به شکل امکان هدايت و کنترل                  

اين تحول در اوايل قرن نوزدهم، آن زمانى که روزها طول مى . ارتشها در مقياسهاى بسيار بزرگ است     
 .کشيد تا يک پيما توسط اسب يا يک قايق به مقصد برسد، قابل تصور نبود

  اطلاعات-ه

همان ارتباطى که   . انقلاب در اطلاعات در ارتباط نزديک با انقلاب در ارتباطات مى باشد            
. رماندهى وسيع نيروها را فراهم مى سازد و شرايط محلى را به مرکز فرماندهى انتقال مى دهد                 امکان ف 

بدون اين اطلاعات مقامات فرماندهى، زمينه مساعد تصميم گيرى در مورد استراتژى نظامى خود را                
يل به علاوه تکنولوژى الکترونيک که ارتباطات راديويى را گسترش داد امکان ساختن وسا              . ندارند

عرصه نبرد  . رديابى، رادار، سونار و سپس کامپيوترهاى پيشرفته کشف پيامهاى سرى را فراهم ساخت            
بريتانيا يکى از نمونه هاى ابتدايى استفاده از رادار بود که نيروهاى اندکى را قادر ساخت نيروى عظيم                  

 را قادر ساخت تا بر      آگاهى برتر از موقعيت نيروهاى دشمن، گروههاى کوچکتر       . ترى را مقهور سازند   
دستگاههاى . عليه بخشهاى خاصى از نيروهاى دشمن متمرکز شده و نهايتاً بتوانند آنان را شکست دهند              

رديابى نه تنها سيل جريان اطلاعات را به مراکز فرماندهى و تصميم گيرى افزايش داد، بلکه نقش                   
 . مى باشد، بازى کرده استبزرگترى را در بهبود دقت عمل که يکى از بخشهاى مهم قدرت آتش

انقلاب در تکنولوژى اطلاعات اکنون تحت تأثير سيستمهاى مستقر در فضا و کامپيوترها مى               
سيستمهاى فضايى، کشورها را قادر مى سازد که کوچکترين تحرکات يکديگر را تحت نظر                . باشد

ت واصله را تجزيه و تحليل و       داشته باشند و کامپيوترها اين امکان را فراهم مى سازند که انبوه اطلاعا             
اين . ابرقدرتها مداوماً يکديگر را از طريق امواج راديو و طيفهاى نورى تحت کنترل دارند             . ذخيره کنند 

وسايل مى توانند موشکها را در نقطه پرتاب رديابى کنند و ماهواره ها حتى قادرند که از صورت افراد                   
تواناييهايى امکانات بسيار قوى را فراهم مى سازند        چننى  ١٦.روى زمين تصاوير قابل تشخيص بردارند     
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که از حملات غافلگيرانه نظير آنچه هيتلر عليه روسيه انجام داد و يا در گذشته نه چندان دور در سال                     
 ژاپن به وجود آورده اند تا آنجا که کشتيها مى توانند موقعيت خود را با اختلاف کمتر از چند                    ١٩٤١

تفاده از اين امکانات زيردرياييهاى مجهز به موشکهاى بالستيک قادرند که بسيار            با اس . متر، تعيين کنند  
 .دقيق تر از سابق موشکهاى خود را به اهداف مورد نظر شليک کنند

اکنون تنها جايى که از محدود عملکرد سيستمهاى رديابى در امان مانده است، اعماق درياها                
د جذب مى کند و تغييرات زيادى در تنها انرژى اى که            آب امواج الکترومگنتيک را به خو     . مى باشد 

 .از آن عبور مى کند يعنى صدا به وجود مى آورد
  پايه هاى غيرنظامى اين انقلاب-٢

اين آسان است که انقلاب در تکنولوژى نظامى را به عنوان يک جريان مستقل و قابل تفکيک                 
 اينگونه تصورات با استفاده از واژه هايى نظير .از فعاليتهاى انسانى در عرصه هاى غيرنظامى تصور کرد

ًمسابقات تسليحاتىً براى توصيف توسعه مداوم تسليحات وً ميليتاريزمً  به معناى برترى منافع نظامى بر                
اطلاعات . البته بخش مهمى از واقعيت در اين تعريف نهفته است         . ديگر اجزاء جامعه، تقويت مى شود     

د مى کند که اساساً تکنولوژى نظامى عميقاً به تکنولوژى غيرنظامى            صحيح از تکنولوژى نظمى تائي    
عليرغم اجزاء دوگانه نظامى و غيرنظامى، انقلاب در تکنولوژى نظامى را نبايد جداى از              . وابسته است 

 .انقلاب در علوم، صنايع و اوضاع انسانى به عنوان يک کل دانست
برخى معتقدند  . يزى نيرو محرکه اين انقلاب است     واقعاً نمى توان با اطمينان بيان کرد که چه چ         

برخى ديگر اين انقلاب را جلوه      . که پيشرفتهاى تکنولوژيک ترجمان هوش و ذکاوت نوع بشر است         
برخى عامل انقلاب را اخلاق ماترياليستى و رقابت آميز و منفعت طلب               . تمدن غربى مى دانند   

ب در تفکر انسان که به وسيله فکر کردن به روش           کاپيتاليسم و در نهايت برخى آن را ناشى از انقلا         
جواب هر چه باشد نکته اين است که سير پيشرفتهاى تکنولوژيک به منتهى             . علمى آزاد شده مى دانند    

همانگونه که نمى توان آن را بدون       . درجه خود رسيده است و در جوامع انسانى ريشه عميقى دارد           
هان سوم قرار داد به همين شکل نمى توان بدون نابود            متحول ساختن فرهنگهاى بومى در جوامع ج       

ساختن ساختار اجتماعى که اين حرکت را آغاز کرد و اکنون نيز مايه ادامه آن است آن را متوقف                    
انقلاب تکنولوژيک نه تنها بر اساس اهداف ماديگرانه است بلکه ناشى از ساختار اجتماعى نيز             . ساخت

وژيکى منعکس کننده و تقويت کننده سطوح کاملى از ساختار           سرعت در تحولات تکنول   . مى باشد 
جوامع بسيار سازمان يافته بسيار بيشتر از آنچه تا قبل از پيدايش آنها امکان پذير بوده                 . اجتماعى است 



اين عامل سازمانى   . است انرژيهاى سازنده را در انواع مختلف آن از جمعيت خود استخراج مى کردند             
 . افزار محصول انقلاب تکنولوژيکى به قدرت کشور دارنده آن کمک کردبه همان اندازه سخت

براى آينده اى قابل پيش بينى، ما اجباراً در يک جريان دائمى و سريع تغييرات تکنولوژيکى                 
همانگونه که اين جريان آغاز شد و تأثيرات عميقى بر اجزاء جامعه از جمله ارتش داشت،                 . قرار داديم 

ارتباط نزديک تکنولوژى نظامى و غيرنظامى را در        . که اين الگو در آينده ادامه نيابد      دليلى وجود ندارد    
واضح ترين شکل خود مى توان در طى قرن نوزدهم و آغاز انقلاب تکنولوژيک مشاهده نمود ولى                   

 ١٧.اساس ارتباط هنوز هم به قوت خود باقى است
ر پايه و اساس علمى آن و همچنين        نزديکى تکنولوژى نظامى و غيرنظامى در قرن نوزدهم از نظ         

وجود يک گنجينه علمى واحد از علوم که        . از نظر مشابهت کاربردى آن علوم، کاملاً واضح مى باشد         
. در مجموع زيربناى انقلاب تکنولوژيک بود از هر مطالعه عمومى در مورد اين پديده آشکار مى شود                 

هر دو ارتباطهاى نزديک بين پيشرفتهاى      )) 1982(١٩و پيرتون  Chs 5-6 .1973(١٨کتابهاى برادى و برادى   
تکنولوژيک نظامى و غيرنظامى را در کنار پيشرفتهاى کلى علوم و تکنولوژى به دقت بررسى نموده                 

در طول قرن نوزدهم علوم متالوژى و فنون مهندسى و طراحى که تحولى در قدرت آتش را به                    . اند
هاى بخار را براى حفارى معادن، کشتيرانى، راه آهن و          وجود آورد همان علومى بود که مؤثرترين موتور       

به همين شکل همان علم شيمى که مواد منفجره مؤثرترى را توليد کرد             . صنايع خصوصى به وجود آورد    
کاملاً در ارتباط با علم شيمى پايه در صنايع غيرنظامى بود که از صنايع رنگ تا دارو سازى تنوع                     

يارى از ديگر موارد، علوم پايه رشد دانش نظامى تقريباً غيرقابل             در اين دو مورد نظير بس      . داشت
 .تفکيک از علوم مؤثر در پيشرفتهاى غيرنظامى بودند

اساس انقلاب صنعتى در کليت خود با وضوح بيشترى اين اشتراکات در کاربرد تکنولوژى را               
ان قرن نوزدهم   راه آهن و خطوط تلگراف که به آن شکل وضعيت جنگ را در پاي              . نشان مى دهد  

در موارد زيادى   . متحول ساختند حتى اگر مورد استفاده نظامى نيز نداشتند، ساخته مى شدند              
اين تقدم مثلاً   . پيشرفتهاى علوم در جهت غيرنظامى، پايه هاى کاربردهاى نظامى آن را استوار ساخت            

دم مثلاً در مورد    اين تق . در مورد ساخت کشتيهاى آهنين که بخش غيرنظامى آن را استوار ساخت            
کشتيهايى . ساخت کشتيهاى آهنين که بخش غيرنظامى سالها جلوتر از بخش نظامى بود، مصداق دارد              
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براى اولين ساختمان فلزى را با نيرو محرکه موتور بخار توأم ساخت و اين              ) ١٨٤٥(نظيرً بريتانياى کبيرً    
بخش غيرنظامى حتى در ساخت و      .  به صنايع نظامى راه يافت     ١٨٥٠صنعتى بود که تا اواخر دهه       

به علت وقوع جنگ    . تکميل اتومبيلهايى با موتور درونسوز و هواپيما از صنايع نظامى جلوتر بود             
جهانى اول بود که نياز صنايع نظامى، اين بخشها را وادار به ساخت ماشينهايى کرد که بيش از يک                    

 ميلادى توسط برادران    ١٩٠٣ در سال    هواپيما که . دهه بود که در بخشهاى غيرنظامى ساخته مى شد        
رايت با پرواز در آمده بود و اتومبيل که جهت استفاده هاى اختصاصى و شخصى ساخته شده بود در                   

 . ميلادى و بعد از آن به طور جدى در ارتش مورد استفاده قرار گرفت١٩١٤سالهاى 
يارى از تکنولوژيهاى   تشابه عملکرد بين بخشهاى نظامى و غيرنظامى به اين معنى است که بس            

هواپيماهاى . غيرنظامى هميشه در زمينه هاى تحرک، ارتباطات و اطلاعات کاربرد نظامى خواهد داشت            
اجزاء ديگرى از   . باربرى، کاميونها، کامپيوترها و تجهيزات ارتباطى نمونه هاى بارز اين نوع کاربردند            

 آتش، ظاهراً به طور کامل از صنايع         تکنولوژى نظامى خصوصاً آن دسته از صنايع مرتبط با قدرت          
براى تفنگهاى خودکار، توپهاى سنگين، موشکهاى کوچک و کلاهکهاى         . غيرنظامى تفکيک شده اند   

اتمى کاربردهاى غيرنظامى بسيار نادرى يافت مى شود، و حتى در آن موارد اختلاف در کاربرد نظامى                 
يک اقتصاد غيرنظامى قادر به ساخت موتورهاى       . و غيرنظامى آن بيشتر در درجه آ نها است تا نوع آنها          

اقتصادى که مى توانست هواپيماهاى بزرگ      . بخار پيشرفته به راحتى مى توانست مسلسل توليد کند         
مسافربرى بسازد توانايى توليد بمب افکن نيز داشته و اقتصادى که امکان ساخت فضاپيمايى را دارا                  

و اقتصادى که بتواند براى توليد برق نيروگاههاى        . توليد کند باشد، مى تواند موشکهاى قاره پيما نيز        
حتى قابل تفکيک ترين    . اتمى بسازد تقريباً تمامى مايحتاج ساختن يک بمب اتمى را در اختيار دارد              

 . تکنولوژيهاى نظامى فقط گونه هايى از همان علوم و فنون مورد استفاده در بخشهاى غيرنظامى اند
 استدلال کرد که هر جامعه صنعتى غيرنظامى بالقوه تواناييهاى نهفته            بر اين اساس مى توان    

اين توانايى در ذخاير علمى، تجهيزات، تأسيسات، مواد، مهارت و سرمايه نقدى اين              . نظامى نيز دارد  
به نسبت اين ذخائر موجود، هر جامعه اى قادر است با سياستهاى مناسب دير يا                . جامعه نهفته است  

تواناييهاى نهفته توليد ادوات نظامى را      .  با ديگران به يک توليد کننده نظامى مبدل گردد         زود در مقايسه  
برخى از  . نمى توان از يک جامعه صنعتى گرفت حتى اگر در زمان توانائى توليد سلاح نداشته باشد                
 هواپيما و   امکانات غيرنظامى را فوراً مى توان مبدل به امکانات نظامى کرد مانند امکانات حمل و نقل،               



 -امکانات توليد بسيارى از کالاها که با استفاده از مهندسى، شيمى، الکترونيک و هوا             . گازهاى سمى 
 .فضا ساخته مى شوند به سرعت مى توانند در اختيار توليدات نظامى قرار گيرند

. شايد واضح ترين نمونه قوه نهفته جوامع در جهان امروز تکنولوژى غيرنظامى اتمى باشد                
شترين نگرانيها در مورد گسترش سلاحهاى هسته اى در دو دهه اخير بر روى گسترش تکنولوژى                 بي

تلاشهاى گسترده در جهت تفکيک کاربرد نظامى اتم از کاربرد           . غيرنظامى اتمى متمرکز شده است    
تلاشهاى گسترده در جهت تفکيک کاربرد نظامى اتم از کاربرد           . غيرنظامى اتمى متمرکز شده است    

نمى توان اساس متشابه اتم در      . ظامى آن، هنوز راه حل رضايت بخشى را به دست نداده است             غيرن
کاربردهاى نظامى و غيرنظامى آن را تفکيک نمود و کشورهايى که به تکنولوژى اتمى دست بيابند                  

ى کشورها. هميشه منشاء نگرانى اند که هر لحظه به اختيار خود مى توانند سلاحهاى اتمى توليد کنند                
زيادى نظير هند، پاکستان، آرژانتين، برزيل، عراق و اسرائيل آشکارا و با اهداف نظامى بدنبال                  

 .تکنولوژى غيرنظامى اتمى هستند
  پى آمدهاى کلى اين انقلاب-٣

تا آينده قابل پيش بينى قواعد تغييرا که از ميانه قرن نوزده برقرار گرديد همچنان پابرجا خواهد                 
گر انقلاب تکنولوژيک انتقال از يک مرحله به مرحله ديگر نيست بلکه به خودى               ماند؛ به عبارت دي   

اين مرحله پابرجا با رشد کلى دانش بشرى گره خورده است که اين خود              ٢٠.خود شرايطى دائمى است   
اين تنها بخشى از تحول وسيعتر در       . بيش از آن که نشانه کند شدن باشد نشانه شتاب گرفتن است            

اين تحول جديد در ابعاد مختلف که بعد نظامى نيز يکى از آنهاست             . گى بشرى است  شرايط مادى زند  
همانگونه که به نظر مى     . هم در مقابل سيستم کشورى قرار گرفته و هم موجب تقويت آن شده است             

به ٢١رسد که رشد قدرت نظامى کشور را به عنوان يک واحد تدافعى با مسمّا تضعيف کرده است،                 
ک اقتصاد صنعتى جهانى کشورها را به عنوان يک واحد اقتصادى پشت سر               همان شکل توسعه ي   

از طرف ديگر گسترش عقايد مختلف آن را به عنوان يک واحد مستقل فرهنگى و                 . گذاشته است 
در عين حالى که به نظر مى رسد تکنولوژى از کشورها پيشى گرفته است، با               . سياسى فرسوده است  

 .ر خدمت اهداف دولتها به نوعى حامى کشورها نيز مى باشدقرار دادن منابع عظيم متنوع د
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اين پيامدها شکل روابط نظامى بين      . پى آمدهاى نظامى اين تحول وسيع، بسيار زياد است         
همانگونه که مشاهده شد نسل جديد توانهاى         . کشورها را نيز به انحاء مختلف تغيير داده است          

گزينه . ى مستقل از تقاضاهاى نظامى براى آنها مى باشند        تکنولوژيک اگرنه بطور کامل ولى تا حد زياد       
هاى تکنولوژيک حاصل پيشرفتهاى کلى دانش بشرى اند، و چون اين گزينه ها بى نياز از تقاضاى                   

مثلاً با پديد   . نظامى اند، لذا در اين چنين شرايطى فشارى دائمى در تدوين استراتژى نظامى وجود دارد              
 صحنه، بسيارى از تدابير استراتژيک و تاکتيکى زمان بادبانها را نامربوط             آمدن نيروى محرکه بخار به    

اينگونه که مناظرات درباره پروژه جنگ ستارگان نشان مى دهد فشار انتخابهاى تکنولوژيکى             . ساخت
 .آنچنان قابل توجه است که اکنون بخش اعظم بحثهاى استراتژيک را تشکيل مى دهد

نولوژيک براى استراتژى دشوارتر شدن ارزشيابى توان نظامى         واضح ترين پى آمد انقلاب تک     
بسيارى از اين   . ظهور تکنولوژيهاى پيچيده متغيرهاى زيادى به معادلات افزوده است        . کشورها است 

يکى از راههاى نگرش بر     . متغيرها کيفى هستند و تقريباً تمامى آنها موضوع تغييرات متناوب مى باشند           
مطرح مى  ٢٢همانطور که جرويس  . برد تهاجمى و يا تدافعى بودن سلاحها است       اين مشکل مرتبط با کار    

کند تغييرات مداوم تکنولوژيک در محيط موجب مباحثات جدى در مورد توان تدافعى يا تهاجمى                  
گاهى نظير جنگ جهان اول دفاع حاکم مى شود و گاهى نظير جنگ جهانى دوم               . سلاحها مى شود  

ک از حالتهاى فوق حاکم است نه تنها براى جنبه نظامى سياست امنيتى             اين سؤال که کدام ي    !. تهاجم  
در مقايسه با   . هر کشورى اهميت دارد، بلکه بر روابط کلى نظامى بين کشورها نيز تأثير مى گذارد               

زمانى که تهاجم در رأس امور باشد، زمانى که دفاع در رأس قرار گيرد و آگاهى نسبت به آن هم                      
 . ابط بين کشورها راحت تر برقرار مى شودوجود داشته باشد رو

متأسفانه جنگ تنها آزمايش بدون اشتباهى است که مى تواند مشخص کند کدام دفاع و يا                 
تهاجم مى تواند عامل مسلط باشد؛ و چون ماهيت قدرت نظامى در زمان بين جنگها کاملاً متغير است                  

 ١٩١٤در جنگ   . نادرست زيادى وجود دارد   در زمان صلح امکان ايجاد عدم اطمينان و يا قضاوتهاى           
از . در حالى که افکار عمومى از تهاجم حمايت مى کرد قضاوتهاى نادرست زيادى وجود داشت                

ديدگاه معاصر که آگاهى از تأثيرات تکنولوژيکى زياد شده است ابعاد وسيع اين اشتباه، گيج کننده به                 
ن است که جوامع آن روز مدت کوتاهى را با اين           شايد تنها توجيهى که مى توان يافت آ       . نظر مى رسد  

مشخصاً اين  . انقلاب تکنولوژيکى سر کرده بودند و لذا ديدگاه تاريخى درستى نسبت به آن نداشتند              
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بنابراين انتظارات آنان از جنگ مانع از توجه شان به          . جوامع تجربه يک جنگ تمام عيار را نيز نداشتند        
ضربه اين ارزيابى نادرست باعث     . وتشان کاملاً دور از واقعيت بود     خرابيهاى آن شد و در نهايت قضا      

 ميلادى شد تصورات فرانسه و انگليس از جنگ کاملاً           ١٩٣٠ايجاد عکس العملى افراطى در دهه       
ترس بيجاى انگليس و فرانسه مسبب اصلى امتناع اين دو            . اغراق آميز و در جهت مخالف بود       
 .دموکراسى از وارد شدن در جنگ شد

 ميلادى همه بر اين عقيده اند که سلاحهاى اتمى براى چندين دهه پيشگام                ١٩٤٥از سال   
خواهند بود و اين در شرايطى است که قدرت تهاجمى تا آن اندازه افزايش يافته که تصورات در مورد                    

در چنين محيطى، مشکلات زندگى با يک توان نظامى تهاجمى به شدت            . جنگ انعکاسى از واقعت است    
ت تأثير عامل تکنولوژيک مازاد قدرت تخريب قرار مى گيرد که اين توان محصول زرادخانه هاى عظيم تح

ولى به هر   . در مورد مثبت يا منفى بودن اين تأثير اختلاف وجود دارد           . سلاحهاى هسته اى است   
حتى . صورت اين ترکيب بازدارندگى را موضوع مرکزى بحثهاى استراتژيک کنونى کرده است              

هاى اتمى اين سؤال را برانگيخته اند که آيا انقلاب در تکنولوژى نظامى اساس طبيعت جنگ را                  سلاح
آيا سلاحهاى اتمى مانع کاربرد جنگ به عنوان ابزارى براى تغيير و تعديل در                ٢٣متغير ساخته است؟  

 سيستم جهانى در بين قدرتهاى بزرگ شده است؟
  پيامدهاى انقلاب بر تفکر استراتژيک-٤

 تفکر استراتژيک را مى توان به خوبى در مقابل انقلاب در تکنولوژى نظامى به تصوير                 تاريخ
بخشى از اين کار را در توضيحات مبسوط خود در مورد تکامل تفکر استراتژيک به               ٢٤کن بوث . کشيد

قبل از عصر اتم تفکر استراتژيک در مورد چگونگى رزم و            ٢٥.تفکر استراتژيک مدرن انجام داده است     
توسيديد،٢٦استراتژيستهاى سنتى نظير سون تزو،    .  در جنگها بود   پيروزى

                                                                         

نويسندگان عمده قرن نوزده    ٢٧
 و  ١٩٢٠و حتى تئوريسينهاى جنگهاى مکانيزه در دهه هاى          ٣٠و ماهان ٢٩کلاوزويتز٢٨نظير جومينى، 
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همگى توجه خود را به هنر      ٣٥و مايکل ٣٤ترنچارد٣٣دوحت،٣٢ليدل هارت، ٣١ ميلادى مثل فولر،   ١٩٣٠
اين سنت حتى در عصر اتم بين استراتژيستهاى حرفه اى نظامى نيز در همه جا               . نمودندجنگيدن معطوف   
و چه  ٣٦اين تفکرات حتى در آثار تئوريسينهاى جنگهاى انقلابى نظير مائوزدونگ          . ادامه داشته است  

 .بسيار مشخص است٣٧گوارا
ا جنگ جهانى   ريشه هاى مطالعات استراتژيک مدرن را مى توان در جرياناتى از قرن نوزدهم ت             

 :در اين رابطه دو جريان مهم عبارتند از. دوم جستجو نمود
 اندازه و سرعت رو به افزايش جنگ در ارتباط با اندازه جوامع درگير و تشابه رو به نزولى                   -١

 .بين هر جنگ و جنگ ماقبل آن است
افزايش قدرت و ثروت رو به       :  فاکتورهايى که زيربناى اين تغييرات بودند عبارتند از         -٢

 .کشورها و ذخاير بى انتهاى ابتکارات تکنولوژيک حاصل از انقلاب صنعتى

کلاوزويتز که يکى از پرنفوذترين استراتژيستهاى قرن نوزده مى باشد آثار خود را بر اساس                
نوشتن آثار او   . تحولاتى که در حجم و تکنيک جنگ در جنگهاى ناپلئونى مشاهده شده بود نوشت              

غييرات تکنولوژيک ميانه قرن نوزده بود، ليکن توجه او به فاکتورهاى جديد سياسى که              همزمان با آغاز ت   
فرانسه انقلابى به تازگى به قدرت نظامى و         . از انقلاب فرانسه نشأت گرفته بود، معطوف گرديد        

سازماندهى مردمى و ابزارهاى ملى گرايى و ايدئولوژيک که مى توانستند به عنوان لوازم قدرت به کار                 
اين کشف در فرانسه وضع قدرت را متغير ساخت و اين کشور را قادر               . آيند، توجه نشان داده بود    

اين . ساخت تا براى بيش از دو دهه بر بخش اعظم اروپا مسلط شده و يا آنرا تحت اشغال درآورد                    
حرکت، کشورهاى ديگر را نيز مجبور ساخت به همين منبع قدرت متکى گردند و مسير جريان جنگ                  

 . ا از کنترل خواص خارج کرده و تبديل به يک موضوع مردمى در کشورها سازندر
گسترش و توسعه اين تحولات . تحولات اجتماعى جنگ در آمريکا و فرانسه انقلابى آغاز گرديد     

اعتبار مداوم کلاوزويتز تا حد قابل      . جنبه اصلى خصوصيات متحول جنگ را تا عصر اتم تشکيل مى داد           
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مسائل سياسى  .  درکش از عنصر سياسى اين تحول بود که از زمان وى آغاز شده بود               توجهى به دليل  
. موجود در تفکرات وى ارتباط عميقى را با استراتژيستهاى انقلابى جديدترى نظير لنين فراهم مى کند               

کيد اين تئوريسينها اگرچه نظرات متفاوتى با کلاوزويتز دارند ليکن بر عناصر سياسى استراتژى نظامى تأ        
اين امر اجتماعى و سياسى استراتژى را مى توان به عنوان يک زمينه تکميلى در کنار بعد                  . مى ورزند 

 .تکنولوژى مورد بررسى قرار داد
اگر حوصله بحث اجازه دهد مى توان سؤالهاى جالبى نظير کنش متقابل دموکراسى، استراتژى              

 عمومى تلفات جانى را پائين مى آورد و اين          آيا دموکراسى پذيرش  . نظامى و سربازگيرى را مطرح نمود     
بهره جست؟  ) تکنولوژى(انگيزه را ايجاد مى کند که بايد در سازمانهاى نظامى به جاى انسان از سرمايه              

آيا ترجيح طبيعى جوامع سرمايه دارى در به کارگيرى سرمايه به جاى نيروى انسانى اين انتظار عمومى                 
مايه دارى پيشرفتهاى تکنولوژيک را به دلايلى علاوه بر علاقه به داشتن            را بالاتر مى برد؟ آيا جوامع سر      
 سلاحهاى مدرن، دنبال مى کنند؟

اکثر استراتژيستهاى قرن نوزدهم تحول دائمى اوضاع جنگ را به عنوان اثر تکنولوژيهاى جديد              
تها، به طور   کنش متقابل اين تکنولوژيها همراه با قدرت سازماندهى عمومى مل          . در نظر مى گرفتند   

ناگهانى سالها تفکر استراتژيک را مردود ساخت و عوامل تکنولوژيک را در رأس محاسبات و                   
متأسفانه تأثير روزافزون تواناييهاى تکنولوژيکى و بسيح در تعداد اندک           . طراحيهاى جنگى قرار داد   

در پايان قرن   . ظاهر نشد جنگهاى عمدتاً دو جانبه اى که در نيمه دوم قرن نوزده در اروپا اتفاق افتاد                
برجسته ترين اين متفکرين    . نوزده افراد اندکى قادر به پيش بينى تأثير تکنولوژى بر قدرت نظامى بودند            

بلوچ دقيقاً آثار رو به افزايش قدرت آتش را برشمرد و مطرح نمود              . بودند٣٩و نورمن آنجل  ٣٨ايوان بلوچ 
وامع درگير در اين جنگ را نابود خواهد         که يک جنگ تمام عيار هيچ پيروزى نخواهد داشت و ج           

 ٤٠.ساخت
آنجلى يکى از اشکال ابتدايى فرضيه وابستگى متقابل را مطرح نمود که در اوضاع جديد ديگر                

در جوامع صنعتى ثروتهايى را که جنگ نابود مى         . جنگ در خدمت منافع اقتصادى کشورها قرار ندارد       
زيرا جنگ تجارت بين المللى را که سرمايه ها به آن           . ردسازد بيش از مقدارى است که به ارمغان مى آو         
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 ١٨ و   ١٧در قرن   ) اولويت تجارت (ديگر نظير دوران مرکانتليست   . متکى بود، متلاشى ساخت   
 ٤١.کشورها قادر نيستند از طريق گرفتن زمين و منابع به منابع ثروت دست يابند

 ١٩١٤کشورها قبل از سال     عليرغم وجود چنين تفکرى، تأثير اصلى افزايش توان نظامى            
اگرچه سرعت و ماهيت تغيير در شرايط جنگى آنقدر از تفکرات           ٤٢.ميلادى تقويت دکترين تهاجمى بود    

. استراتژيک پيشى گرفته بود که جنگ در واقعيت هيچگونه مشابهتى با تصورات در مورد آن نداشت                
ن فاش شد نه تنها در زمينه        کليه اطلاعات مربوط به آ     ١٩١٤آنگاه که چهار سال پس از جنگ سال         

. نظامى بلکه در زمينه اجتماعى نيز که زيربناى توانايى قدرتها بود همه چيز در حد يک شگفتى بود                   
همانگونه که بلوچ پيش بينى کرده بود، دفاع در همه جا حاکم بود و جنگ را مبدل به يک امتحان                      

 که در ستادهاى نظامى طراحى شده       به جاى يک جنگ تهاجمى برق آسا      . منابع و مقاومت کرده بود    
باشد اين جنگ به يک بن بست غيرمتحرک و نامشخص از تحليل منابع انسانى و غيرانسانى تبديل شده                  

 .بود
جنگهابه سازماندهى آنچنان عميقى نياز دارند تا بتوانند ساختار سياسى و اجتماعى کشورهاى             

حتى در جوامع نسبتاً    . ونه بارز اين تحولات است    انقلاب روسيه تنها نم   . درگير را به کلى متحول سازند     
. با ثبات و پيشرفته نظير انگليس، جنگ تأثيرات عميقى بر روى سياست و برنامه هاى انتخابات داشت                

اين ) جنگى براى پايان دادن به جنگ     (مخارج هنگفت جنگى نياز به يافتن دليلى براى توجيه آن داشت          
يک مورخ تأثير جنگ را از نظر       . داف جنگ و يا نتايج آن نداشت      توجيه هيچ ارتباطى با دلايل و اه      

 :افتراق تاريخى بين قرنهاى نوزدهم و بيستم چنين تعريف کرده است
مثل يک نوار سوخته اى زمان گذشته را از زمان ما جدا مى              ) ميلادى(١٩١٤-١٨ًجنگ بزرگ   

 مى توانستند در سالهاى دور فعال     اين نوار سياه با پاک کردن بسيارى از نفوس صحنه زندگى که           . کند
باشند و با از بين بردن ايمانها، تغيير عقايد و به جاى گذاشتن جراحات عميق سرخوردگى روحى،                   

٤٣ً.شکاف فيزيکى و روانى بزرگى را بين اين دو دوره تاريخى قرار داد

                                                                         

 
 توليد  زيانهاى هنگفت اجتماعى و غيراجتماعى جنگ، نظر آنجل را در مورد اين که جنگ ضد              

اين زيانها ترديدهايى جدى در اين مورد را برانگيخت که آيا جنگ در اروپا مى تواند                . است، تائيد کرد  
به عنوان ابزار سياستهاى کشور براى رسيدن به هر هدفى جز بقاى کشور قرار گيرد؟ در انگليس و                   
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ر باعث بروز   فرانسه در بين مردم و سياستمداران اين ترس جدى وجود داشت که يک جنگ ديگ                
اين ژرف بينيهاى   . انقلابهاى مختلف در سطح اروپا شده و پايه هاى تمدن اروپايى را نابود مى سازد               

اين بينشها سؤالات اساسى را در مورد نابرابرى بين ابزار          . وحى گونه کاملاً شبيه بينشهاى عصر اتم بود       
و يک جهش ديگر در     اگرچه يک جنگ    . و اهداف در جنگهاى تمام عيار مدرن مطرح ساخت         

تکنولوژى انهدام بوقوع پيوست تا تحليل گران استراتژى، به اين موضوع پرداختند ولى اين سؤالات                 
 .دقيقاً همان موضوعاتى است که مطالعات استراتژيک مدرن را به خود مشغول ساخته است

د متخصصان  اين افرا . استراتژيستهاى نظامى بين دو جنگ، از تفکر در مورد جنگ بازنماندند          
به عکس  . نظامى بودند و نمى توانستند، بودن ترک آموزشها و سنتهاى خود به اين موضوع بپردازند               

سازنده ترين افراد در مين آنان سعى در افزايش کارآيى ابزار جنگى داشتند که اين همان پناه بردن به                    
اه نابرابرى بين اهداف و     تنها اگر پيروزى در کوتاه مدت حاصل مى شد آنگ         ٤٤.غلبه تهاجم مى باشند   
بهبود تحرکى که در جنگ جهانى دوم نظر آنها را تقويت کرد، اميد اساسى آنان               . ابزار بوجود نمى آمد   

اگرچه به  . براى دستيابى به قدرت تهاجمى در تکنولوژيهاى نوظهور، خودروهاى زرهى و هواپيما بود             
ايش يافته بود و آنان قادر نبودند تا به يک          علت وجود تکنولوژيها و تاکتيهاى جديد، قدرت دفاعى افز        

پيروزى سريع دست يابند در نتيجه آنان هيچ فعاليتى براى کوتاه نمودن زمان جنگ و کاهش وسعت                  
ليست اسامى قربانيان جنگ    . آن، ضرورت بسيج کامل ملى و يا تقليل منابع عظيم مصرفى انجام ندادند            

 .نى اول بودجهانى دوم پنج برابر کشته شدگان جنگ جها
حتى بدون  . جنگ جهانى دوم قدرت جهانى کشورهاى اروپاى غربى را در هم شکست             

اختراع سلاحهاى اتمى اين جنگ تجربه جنگ جهانى اول را تقويت کرد که قدرتهاى عمده اروپايى                  
ديگر بدون اينکه جوامع خود را به ضعف سياسى و فيزيکى بکشانند و يا اينکه به کلى خود را نابود                     

 ميلادى اين واقعيت بر     ١٩٤٥تا سال   . کنند قادر نيستند با يک کشور اروپايى ديگر وارد جنگ شوند          
تقريباً . همه آشکار شده بود که ديگر يک جنگ تمام عيار بين ابرقدرتها، نمى تواند يک ابزار معقول باشد                 

ده براى اين جنگ    هيچ هدف ملى قابل درک به جز بقاء در آخرين سنگر نمى توانست بهاى پرداخت ش               
و اين موضوع در مورد همه کشورها از کشورهاى کارگرى و انقلابى نظير شوروى               . را توجيه کند  

در بين قدرتهاى برتر جهانى     . گرفته تا کشورهاى سرمايه دارى نظير انگليس و فرانسه، مصداق دارد           
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اى پيروزى در يک جنگ تمام      تنها آمريکا بود که از تجربه کردن اين واقعيت تلخ فرار کرد که هزينه ه              
 .عيار مدرن با شکست در آن برابرى مى کند

اگر لازم بود اين تجربه تقويت شود، با شروع عصر اتم و انداختن بمب اتمى بر روى ژاپن در                    
شرايطى که با اين جهش عظيم در قدرت        . مراحل پايانى جنگ جهانى دوم چنين تقويتى صورت گرفت        

اى اتمى بوجود آمد درسى را که قبلاً آسيب ديدگان از سلاحهاى غيراتمى گرفته تخريب با استفاده از بمبه  
شايد آنچه براى رشته مطالعات استراتژيک مهمتر باشد اين است که بمب             . بودند، غيرقابل شک نمود   

اتمى توسط قدرت بزرگى پرتاب شد که تاکنون تخريب جنگ مدرن در سرزمين اصلى خود را تجربه                  
 . نکرده بود
رنارد برودى وضعيت جديد استراتژيک با وجود سلاحهاى اتمى را درک نموده و اين جمله را                ب

 : ميلادى گفته شد، بارها تکرار کرد١٩٤٦که در سال 
ًتاکنون هدف اصلى تشکيلات ارتش ما پيروزى در جنگها بوده است ولى از هم اکنون هدف                

٤٥ً. براى ارتش ما وجود نداردهيچ هدف مفيد ديگرى. اصلى بايد پرهيز از جنگها باشد
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